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  دهيچك
شد و اوايل  قرن نوزدهم زماني كه به  واخر قرن هيجدهم از انگلستان آغازا در ادبي است كه يرمانتيسم جنبش

 . بي ظهور كردشكل يك مكتب ادشرقي و حتي روسيه گسترش يافت به  اغلب كشورهاي اروپايي، اروپاي

آشنايي شعرا و . جاي گذاشت هاي مختلف ادبيات و در نقاط مختلف جهان بر خود را در حوزهاين مكتب تأثير 
نفوذ مكتب رمانتيسم به ادبيات ايران گرديد و آثار آن از اوايل دوران  سندگان ايران با ادبيات غرب سببنوي

ثيرات مكتب رمانتيسم را أعشقي از شعرايي است كه ت ةادميرز. ه در متون ادبيات ايراني مشهود گرديدمشروط
هاي ادبي او مرهون  به طوري كه بخش بزرگي از ارزش و صراحت در آثار او مشاهده كرد، بروشنيتوان  مي

گري،  روحيه انقلابي برآيند تحقيق نشان از آن دارد كه .نقش آفريني فضا و عناصر مكتب رمانتيسم است
زئي نگري در ، روياپروري، بازگشت به قالب هاي ادبي كهن، احساسات ملي گرايانه، جنوجويي، آرمان گرايي

، دلتنگي براي روزگاران با شكوه گذشته، ايجاد فضاهاي آكنده از اندوه و همدلي با توصيف حالات و مناظر
  .عشقي است ةميرزاد هاي تأثيرهاي مكتب رمانتيسم در سروده محرومان و رنج كشيدگان بخشي از

  
 يديكل ياه واژه
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  مقدمه 
 ؛قابل مناقشه است، هاي ادبي شرقي و بويژه ايراني قابل انطباق باشد هاي ادبي غربي بر آفرينش مكتبموضوع كه  اين

توان تمامي مفاهيم و اصطلاحات خاص  و نمي با ادبيات غرب تفاوت دارد اري جهاتيادبيات فارسي از بس«چرا كه 
ي اروپايي معادل دقيقي در ادبيات و ها ها و مكتب برد و براي جنبش ادبيات اروپايي را در مورد ادبيات فارسي به كار

هاي ادبي اروپا  ها و جنبش هايي از مكتب توان جلوه با وجود اين مي .)11:  1386، جعفري( »فرهنگ ايراني جستجو كرد
به شناخت بيشتر عناصر ادبي و  رهگذريابي كرد و از اين  يي و ريشههاي ادبي كشورمان شناسا ا در جريان ها و دورانر

توان اذعان داشت كه  ازسوي ديگر مي .دست يافتشعرا و نويسندگان كشورمان ختي شنا هاي انديشگي و روان خصلت
به طور مشخص «: گردد مي ازبه ايران بخاصه  شرق و به ها هاي چندگانه بروز و گسترش اين مكتب يكي از ريشه

اي تك بعدي  ولي هرگز پديده ؛ثير ادبيات يونان و روم كهن از اعماق قرون وسطي سر بر كشيدأرنسانس اگرچه تحت ت
هاي صليبي و ديگري در  دو برخورد طولاني با اسلام يكي در قرون وسطي و به صورت جنگ .غربي نبود و خالصاً

 1385. ثروت( »ثير گذاشته بودأبر غرب ت اًت تخاصم با امپراطوري عثماني شديدأو حوش رنسانس و در هي همان حول
ادبي است كه از اواخر قرن هيجدهم از انگلستان شروع شد و در اوايل قرن نوزدهم زماني كه به  ينبشجرمانتيسم  )63: 

افته بود در شكل يك مكتب ادبي ظهور پيدا كرد و ي روسيه گسترش يو حتّ ياغلب كشورهاي اروپايي، اروپايي شرق
بسياري از منتقدان ادبي رمانتيسم را جنبش ادبي . هاي ادبي را در خود جاي داد تها و شخصي طيف وسيعي از جريان

ف كه در آن موقع ااشر ةدانند كه اين حركت از تقابل طبقات مياني جامعه با طبق سرچشمه گرفته از حركتي اجتماعي مي
كند،  ف قد علم ميااشر ةبورژوا در مقابل طبق ةگونه كه طبق همان. پديد آمده است، يض انحطاط خود بودضر حد

فرازند و به قوانين و قواعد  كلاسيسم سر برمينئوپرچمداران نهضت رمانتسيم هم در مقابل سردمداران كلاسيسم و 
، پيشگام صاحب نام مكتب رمانتيسم فرانسه در هوگو به طوري كه ويكتور، آشوبند ميصلب و غير قابل تغيير آنها بر

سيد ( »عبارت از آزادي خواهي در هنر استرمانتيسم « :دارد نويسد اظهار مي مي "ارناني"ة بر نمايشنامكه اي  مهمقد
ايتاليا ضمن طرد تقليد  از پيشگامان مكتب رمانتيسم در )1873-1785(الساندرو مانتسوني  .)179: 1387، حسيني

 .نويسد اين ابهام حسن بزرگ رمانتيسم است داند و مي اي مبهم مي وار از قواعد ادبيات كلاسيك، رمانتيسم را واژه دهبر
: 1379 ولك،( »ها اين است كه غايت شعر بايد حقيقت باشد تنها هدف مشترك خاص رمانتيك« :كند وي اضافه مي

م آلمان رسيدن به بهشت رمانتيسم را در بازگشت به ها نسل دو از رومانتيك) 1848 - 1776(يوزف گورس  .)309
داند  اي ديني بود، مي تاريخ حماسه ها و ادواري كه مردم در امتي واحد جمع بودند و تمايز طبقاتي وجود نداشت و آغازه

، ولك. (دمان بلاي جان نيروي جبلي آفرينش نبوهيچ تقليدي از متقد«: نويسد و در توصيف ادبيات اين دوره رويايي مي
هاي زيادي براي اين مفهوم ارائه و به  هر چند كه پيشگامان و ادامه دهندگان نهضت رمانتيسم تعريف )329: 1379
دهد كه اصول  مي را امكان ايني تعاريف ارائه شده ا جمع بندي كلّام ؛اند متناقض آن اشاره كرده د و بعضاًهاي متعد جنبه

متعارف ادبي هم در  دآزادي از قيو: شودبيان و يان اين تعاريف شناسايي ماز اي  و خصلت هايي مشترك و تكرار شونده
ي قدرتمند شخصيت هنرمند يا به بروز و تجلّ، شكل و هم در قلمرو محتوا، گرايش به طبيعت و زندگي روستايي ةحيط
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 ،ها به سوي خيالات آرماني يتمبالغه آميز هيجان و احساسات، گريز از واقع يتجلّ، در هنر "فرمانروايي من " عبارتي
سياحت در ابعاد جغرافيايي و تاريخي، كشف و شهود و تكيه برافسون سخن از قدور مطلق و وجوه مشتركي است كه 

ها را  البته اين ويژگي .دمفهوم آن به دست آور يتوان از تعاريف متعدد و متفاوت متوليان مكتب رمانتيسم در چيست مي
و ارائه تصاوير  "گرايش به طبيعت"ل از نظر امثبراي  ردتوان نشانه گذاري ك ف شعر فارسي ميبيش در ادوار مختل كما

يا اشعار ، اي از مكتب رمانتيسم را در خود داشته باشد جلوه دتوان بديع و دلكش از آن اشعار منوچهري دامغاني مي
تواند از يك نگاه رمانتيك  مي "شف و شهودك"اظ احتواي خصلت صوفيانه و عارفانه ما از قرن هفتم تا قرن نهم به لح

اي از اين مكتب را در  جلوه "افسون سخن"از نگرش تواند  ميات مكتب هندي ما نيز ادبيهاي  همچنانكه نمونه، باشد
د معني دار آن را در شعر فارسي مخصال رمانتيكي در شعر فارسي و بساي ا حلول و تجلي حداكثرام؛ خود داشته باشد

هاي رمانتيك براي  مفاهيم و چهار چوب. جستجو كرد 20مشروطه و دوران بعد از آن تا اواخر دهه  ةات دورادبيبايد در 
اوادبيات فارسي شد و دليل آن  مرواي وارد قل و جعفر خامنهكسمايي ط شعرايي مانند تقي رفعت، شمس لين بار توس

اتتركيه  تاآشنايي آنها با ادبيات اروپايي ةترجم. اروپا است و از آن طريق با ادبيها و  بخصوص رمان ؛آثار ادبي
اين  هش فرض بردر اين پژو. ثير نبوده استأبي ت هاي رمانتيك هم در بروز و رواج رمانتيسم در ادبيات فارسي داستان

نتيك در اين گاه مكتب رمانتيسم در ادبيات فارسي است و بسامد عناصر رما عشقي مهمترين جلوهاست كه آثار ميرزادة 
   .آثار فراواني معني داري دارد

  
  تحقيق ةپيشين

عشقي در مقاله يا كتابي مستقل مسبوق به سابقه نيست و هر چند در  ةثيرات مكتب رمانتيسم در آثار ميرزادأبررسي ت 
اراتي به سيد مهدي زرقاني اش برخي كتب مانند ادوار شعر فارسي شفيعي كدكني، يا چشم انداز شعر معاصر ايران از

. اما بحث اساسي و مفصل در اين زمينه صورت نگرفته است ؛عشقي از مكتب رمانتيسم وجود دارد ةثير پذيري ميرزادأت
رمانتيسم انقلابي به قلم آقاي مسعود جعفري از آثار نوشته شده در اين زمينه  عشقي و ةارزشمند ميرزاد ةهمچنين مقال

  .است
  آتشيني شاعري مبارز با احساساتي قعش

و در مدارس فرانسوي زبان  اوان كودكي در تهران سكني گزيد از. همدان متولدّ شد ق در 1312عشقي در سال  ةميرزاد
ت مدتي نيز در تركيه ساكن بود و از طريق فضاي فرهنگي و علمي آن كشور با ادبيا. زبان فرانسه را فراگرفتآن زمان، 

 ةبود كه گاهي به مرحل برخورداراي سخت انقلابي  روحيه جواني از لبه دلي عشقي. جديد تركيه و اروپا آشنا شد
ترسيم، ما مرگ را  ما نمي: زد عشقي همچون انقلابيون سرسخت فرانسوي فرياد مي«: شد نارشي كشيده ميآاغتشاش و 
رفقاي ما خواهد  ، اين منتهاي آمال ما ووظيفه كشته شويم، به شهادت برسيمشماريم، ما ميل داريم كه در راه  حقير مي

ركيه طولاني خود در ت بتاًنسدگاني است كه هم به سبب حضور وي از جمله شعرا و نويسن .)101:1386جعفري، (» بود
فرهنگي ايران به آن سامان در جنگ جهاني اول و هم به سبب آشنايي كه با زبان  -در جريان مهاجرت رجال سياسي

هاي ادبي خود  نوگرايي در شعر فارسي در آفرينش ةسم آشنا شد و آنها را با داعيها و مفاهيم رمانتي فرانسه داشت با قالب
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ثير نبوده تأ هاي رمانتيك آثار او بي عشقي هم در بروز جلوه ة، سنّت ستيز و نوآور ميرزادذهن خلاّق. ي ساختمتجلّ
نوشته هاي خلاّق  ةيك نظر هم از"آيد و  هاي رمانتيسم به شمار مي سر چشمه چرا كه نوآوري و خلاّقيت هم از ؛است

توان به يكسان هم به شكسپير اطلاق كرد و هم به  تا حدودي رمانتيك هستند و از همين روست كه اين صفت را مي
اي  شروع كرد، به گونهعشقي شاعري را از سنين نوجواني و جواني  ميرزادة .)19: 1375، فورست( "دانته و سروانتس

  :سالگي اوست 14ان وي مربوط به سن وبرخي اشعار مضبوط در دي كه
 اين چه بساطي است چه گشته مگر

 

 مملكت از چيست شده محتضر 
                                             

 موقع خدمت، همه مانند خر
 

 جمله اطباش به گل مانده در 
                                             

 !خربه به از اين مملكت خر تو 
 

 )424:1350عشقي، ميرزاده(                            
                                             

و لاجرم نقدهاي اجتماعي  نهد هاي حساس اجتماعي و سياسي مي تنش ةمهلك شاعر با همين بضاعت سني و ادبي پا در
هاي بي مهابا عليه رجال سياسي  زهر آلود و گزنده و حمله زبان. نمايد هاي ركيك رخ مي او در قالب هجو و حتي دشنام

راند، سرنوشتي  آن موقع، لحظه به لحظه اين شاعر جوان را به سوي سرنوشت محتوم كه مرگ در جواني بود به پيش مي
  :پيش بيني كرده بودراكه خود بارها آن 

 چون من گوينده جز ايران كه قربانش كنند آخر
 

 گشت جان سازند قربانش به هر ملكي كه پيدا 
 )349 همان،(                                           

گفت بسيار  گاهي قطعاتي را كه در هجو اين و آن مي«: نويسد  عشقي مي ةتندخويي و تندزباني ميرزاد ةنفيسي دربار
  دست گرفته و در شهر كه اين اشعار به سودشان بود آنها را به باكانه بود، كساني تند و بي آزار، دل
بلندي از طبع او  اشعاركه هم گاهي  .رنجيد گرداندند و ناچار آن كسي كه مورد آزار عشقي قرار گرفته بود سخت مي مي
.  رفت توان گفت هنر او به هدر مي هاي وي را جبران كند، مي توانست اين ناسازگاري شد، نمي معروف مي تروايد و مي

 »ن را به اينگونه حرام كرده باشدام كه هنر خويشت ن دوره تاكنون كسي را نديدهمن از ميان سخن سرايان اي
هجري شمسي به دست مزدوران حكومت رضاخان  1303عشقي سرانجام در اواخر خرداد  ةميرزاد .)85:1350،عشقي(

اميان كودتاي سوم اسفند اعمال باند نظ در نامة كشي تمام عيار نخستين آدم«به ضرب گلوله به قتل رسيد و به اين ترتيب 
  .)13:1377قائد، (» و خاندان پهلوي ثبت شد

  
  ميرزاده عشقي اولين چكاد رمانتيسم در ايران

طولاني خود در تركيه در جريان  تاًدگاني است كه هم به جهت حضور نسبشعرا و نويسن ةعشقي از جمل ةميرزاد     
جنگ جهاني اول و هم به سبب آشنايي كه با زبان فرانسه فرهنگي ايران به آن سامان در  مهاجرت رجال سياسي و

 ي ساختهاي ادبي خود متجلّ آفرينش نو گرايي در ةداشت با قالب ها و مفاهيم رمانتيسم آشنا شد و آنها را با داعي
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»عشقي ن دارد و آد ادبي ارتباطي دقيق و تنگاتنگ با رمانتيسم و گسترش آن در ادبيات مشروطه و بعد از مفهوم تجد
هاي بديع خيال پردازي، رويكردهاي  جلوه). 81: 1384جعفري،( »شعر رمانتتيك عصر خود است ةبرجسته ترين نمايند

نفاذ اجتماعي و ادبي آنها  هاي بارز اشعار اوست كه ماندگاري و عشقي  ويژگي ةنوگرايانه و زبان تند و هجاگوي ميرزاد
صداهايي است كه عليرغم مرگ زود هنگامش طي ساليان پس از آن عشقي يكي از بلندترين «. را تضمين كرده است

 ، افسانةقانچند بسياري از محقّ هر .)15: 1377قائد،(» همچنان با شعرهاي رمانتيك و زبان هجا گويش، طنين انداز ماند
 ةشعار رمانتيك ميرزادا اام ؛)70:1386. جعفري(گري رمانتيسم در ادبيات ايران بر ميشمارند  يوشيج را سرآغاز جلوه نيما

هاي رمانتيسم گوي سبقت را در اين ميدان از نيما  م و هم از نظر بسامد و انبوهي مفاهيم و جلوهعشقي، هم از نظر تقد
او به ظهور پيوست ديگر كمتر از  روشني بخش رمانتيسم كه در افسانة هاي اشعار نيما بعد از جرقه. ربوده است

ليستي به مسير ئاتصاوير و مفاهيم ر ةپرجلو البته و سنگلاخ هاي كند و اغلب در جاده عبور مي هاي مه آلود رمانتيسم دامنه
ايده آل، يا « ةاي از آثار رمانتيك خود از جمله در منظوم پاره آفرينش عشقي در ةشود ميرزاد گفته مي. دهد خود ادامه مي

دانيم كه  مي ، خصوصاًپر بيراه نيست. قرار داشته است »افسانه« ةثير فضاي رمانتيك منظومأتحت ت» سه تابلوي عشقي
زنان آن بوده و از اين  ة عشقي از گردانندگان و قلمقرن بيستم منتشر كرده كه ميرزاد د را در روزنامةخو ةنيما منظوم

اگر در  عشقي ةبه هر حال ميرزاد. آمده است زيباي افسانه به شمار مي ةرهگذر به يقين از اولين خوانندگان منظوم
م و هم به سبب آثار متعدد رمانتيك ثير نيما يوشيج بوده باشد هم به سبب فضل تقدأآل تحت ت ايده ةسرودن منظوم

آل يا سه تابلوي  ايده« ةبه هر حال منظوم .توان اثر گذاري نيما يوشيج را تنها موجد روح رمانتيك در آثار او دانست نمي
عشقي است  ةاين منظومه از جمله زيباترين آثار ميرزاد. عشقي است ر اشعار ميرزادةگاه رمانتيسم د مهمترين جلوه »مريم

ترين شعر نمايشي عشقي  يجد آل نوترين و ايده«. هاي نوگرايانه و رمانيتك روش ادبي او را باز نموده است كه شاخص
ر ميان نسل نو روزگار خود نامبردار تمامي اشعار وي مقام و موقعيت شاعري او را د ةاست كه شايد در مجموع به انداز

، زرقاني(» در نوگرايي داشته است) عشقي(هايي است كه او  شامل تمام ايده«اين منظومه  .)73:1367،ياحقي(» كرده باشد
ها و عناصر رمانتيسم  ارزش بر شالودة عشقي كه دانسته يا ندانسته ةرويكرد ادبي نوين ميرزاد نگرش و .)127:  1387

 ،شمرده است كه خود عشقي آن را انقلابي در ادبيات مي شود آغاز مي »ايده آل«زيباي  ةده است با منظوماستوار ش
پيش خود  ام به شكل نوظهوري افكار شاعرانه را به نظم در آورم و من شروع كرده« :نويسد آن مي ةچنانكه در مقدم

 اينك بخشي از .)173: 1350،عشقي(» م خواهد گرفتام كه انقلاب ادبيات زبان فارسي با اين اقدام انجا خيال كرده
  :هاي رمانتيك را در خود دارد آل كه بيشترين جلوه منظومه ايده

 
ــه زرد    ــا هم ــاييز و برگه ــه ز پ ــاه رفت  دو م

 

  
ــرد     ــر گ ــان پ ــاد مهرگ ــمران از ب ــاي ش  فض

 
 

ــاه آذر ســـرد   هـــواي دربنـــد از قـــرب مـ
 

  
ــرد   ــد ك ــه باي ــود چ ــري ب ــواني پي ــس از ج  پ

 
 

 بـــه پـــاييز زرد شـــد منجـــر بهـــار ســـبز
 

  
  
 

 
ــاز   ــه ن ــاب ب ــازه اول روز اســت و آفت ــه ت  ب

 

  
 فكنـــده در بـــن اشـــجار ســـايه هـــاي دراز
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 روان بــه روي زمــين برگهــا ز بــاد ايــاز    

 

  
ــبي  ــاي آن ش ــه ج ــاز  ب ــنگي ب ــراز س ــر ف  ام ب

 
 

ــته ــر   نشس ــار پك ــع روزگ ــن و از وض    ام م
 

  
  
 

 
 شــــعاع كــــم اثــــر آفتــــاب، افســــرده

 

  
 گــي خشــك و زرد و پژمــرده  هــا هم گيــاه

 
 

ــرده   ــا بـ ــر بالهـ ــر زيـ ــان سـ ــام مرغـ  تمـ
 

  
ــه هــم خــورده   بســاط حســن طبيعــت همــه ب

 
 

ــر   ــه نظ ــدم ب ــرو آي ــم س ــرق غ ــان بي ــه س  ب
 

  
  
 

 
ــ ــرغ ب ــينند م ــه نش ــاي قشــنگ ه جــاي آنك  ه
 

  
 انـد بـر سـر سـنگ     به روي شـاخة گـل خفتـه   

 
 

ــام در ــگتمــ ــي رنــ ــد زعفرانــ  ة در بنــ
 

  
ــاي   ــل بســي زاغه ــال و قي ــگز ق  زشــت آهن

 
 

ــر    ــل منك ــگ غلغ ــر از بان ــه پ ــت بيش  شدس
 

  
  
 

 
 هـاي نـو رسـته    نحيف و خشـك شـده سـبزه   

 

  
 كـــلاغ روي درختـــان خشـــك بنشســـته   

 
 

ــته   ــاد بشكس ــاخه ب ــي ش ــت بس ــر درخ  ز ه
 

  
 صـــفا ز خطـــة يـــيلاق رخـــت بـــر بســـته

 
 

 مـــي نمـــوده ســـفرز كوهپايـــه همـــي خرّ
 

  
  
 

 
 بهار هر چـه نشـاط آور و خـوش و زيباسـت    

 

  
 عكس، پاييز افسـرده اسـت و غـم افزاسـت     به
 

 
 اي از بــي وفــايي دنياســت   همــين كتيبــه 

 

  
 از ايـــن معاملـــه نـــا پايـــدارييش پيداســـت

 
 

ــد خــراب آخــر   كــه هــر كــه ســازد اول كن
 

  
 )179: 1350عشقي، (                                   

 
                                                                 

  هاي رمانتيسم در آثار ميرزاده عشقي اشكال و جلوه
 روحيه انقلابي گري  - 1

 گري كمابيش در منش و آفرينش او انقلابي عصيان و ةهنرمند حقيقي پيشتاز جامعه خود است و از اين جهت روحي
كه جامعه را يكي عصيان صوري هنري : اين عصيان ممكن است از دو ديدگاه مختلف درك و وصف شود«. وجود دارد

عصيان  ةيازد و ديگري درون ماي ن جامعه دست ميآهاي تازه بيان به قصد انكار  پذيرد و ناچار  به كشف پيكره نمي
عصيان و  ةاگر چه روحي .)142: 1382گلدمن، (» دهد اصلي و ساختار اثر را تشكيل مي ةاست كه مضمون، انديش

به  ،اين خصلت در مكتب رمانتيسم ملموس تر و پر رنگ تر است اام ؛هر اثر هنري وجود دارد ةانقلاب در جوهر
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رمانتيسم در اصل يك جنبش مطلقاً انقلابي است و « آيد هاي اين مكتب به شمار مي طوري كه يكي از شاخص
سيد ( »گري مطرح شده است آنها در عصر روشن ةشعارهاي آنها همان سخنان فلسفي و سياسي است كه تقريباً هم

. آرام و انقلابي استت، فردي ذاتاً ناعشقي، چنانكه در زندگي نامه او بخوبي منعكس اس ةميرزاد .)161: 1387، حسيني
پندارد و لاجرم مدام در تپش و تكاپو است و البته با هر حركتي كه  او موجي است كه آسودگي را باني و باعث عدم مي

تراشد و دوستان خودش  هاي روز افزون مي راي خودش دشمن، بكند جايي را خراب و كسي را آزرده مي ،دهد انجام مي
اي از رمانتيسم است و در  ايده آل طلب دارد كه جنبه عشقي ديدگاهي انقلابي و« دهد ين نسبت از دست ميرا هم به هم

اه و ل از سيعشقي جامعه، متشكّ ةاز منظر ميرزاد .)161: 1386، جعفري(شود  برخي موارد هم به آرناشيسم كشيده مي
هاي  راند كه از توده الي از ملّت آرماني ايران سخن مياو در ح. سفيد و حق و باطل است و حد وسطي وجود ندارد

 1301روزنامه شفق سرخ ،(» عيد خون« توان در مقالة را مي روح ناآرام و افراط گراي او. واقعي منزجر و گريزان است
روز عيد خون برگزار كند و در  5ت ايران بايد هر سال به مدت كه ملّاين است  مشاهده كرد كه محتواي آن تقريباً) ش

از ديدگاه » از دم تيغ گذرنده«اين قشر  .ها را از دم تيغ بگذراند ائنها و خ ، وطن فروشآن تمام دزدها، خلاف كارها
 »عيد خون« قي ايدة، عشگيرد عشقي چنان انبوه و پر تعداد است كه بخش عظيمي از دولت و ملّت ايران را در بر مي

  :دهد اي را به آن اختصاص مي گيرد و در ديوان اشعارش هم قطعه خود را خيلي جدي مي

 
ــو  ــرافت شـــ ــر شـــ ــر مظهـــ  اي بشـــ

 

  
ــت بــاش       ــا قباح ــه پ ــر تــا ب ــه س ــه ك  ن

 
 

ــرافت تســـــت  ــانع شـــ  مرضـــــي مـــ
 

  
ــاش   ــت بــ ــن نقاهــ ــع ايــ ــي رفــ  درپــ

 
 

 ويـــن تعـــدي اســـت بـــر حقـــوق بشـــر 
 

  
 از پــــي دفــــع ايــــن جراحــــت بــــاش

 
 

 گيــر پــنج روز از ســال   "عيــد خــون  "
 

  
 سيصــــدو شصــــت روز راحــــت بــــاش

 
  )405: 1350، عشقي(                    

  :دهد انقلابي گري عشقي در ابيات زير نيز خود را نشان مي ةروحي

 
 اعــــلان زوال ســــيم وزر خــــواهم داد  

 

  
ــواهم داد  ــر خـ ــه رنجبـ ــه را بـ  دولـــت همـ

 
 

 يــا افســر شــاه را نگــون خــواهم كــرد     
 

  
 )409:همـان (يا در سر اين عقيده سر خواهم داد 

 
 

 اين ملـك يـك انقـلاب مـي خواهـد و بـس      
 

  
ــس    ــواد و ب ــي خ ــاب م ــي حس ــونريزي ب  خ

 
 

ــا    ــت آزادي مــ ــر درخــ ــروز دگــ  امــ
 

  
 )412: همـان (و بس خواهد از خون من و تو آب مي
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هاي رمانتيسم در آثار او  ها و جلوه سر چشمهانقلابي ميرزاده يكي از  كه روح ناآرام و روحية: توان گفت ، ميبر اين پايه
  .آيد به شمار مي

  آن از فرار عدم پذيرش شرايط موجود جامعه و ةروحي - 2
هاي بروز و رواج مكتب رمانتيسم عدم پذيرش شرايط جامعه از سوي هنرمند و تلاش او براي  يكي از سرچشمه

رمانتيك چون پذيرفتار شرايط  هنرمند. ر محتوا استهاي رايج اجتماعي، هم از نظر شكل و هم از نظ شكستن قالب
در تعريف رمانتيسم بيشتر بر روي انواع فرار تكيه «كند كه از آنها فاصله بگيرد و از اين نظر  موجود نيست تلاش مي

 .) 162:  1387سيد حسيني، ( »فرار به رويا، فرار به گذشته، فرار به سرزمين هاي دور دست، فرار به تخيل: شود مي
كه مهاجرت به او نه تنها از جامعه خود در گريز است . عشقي از نظر رواني فردي اجتماع گريز و انزوا جوست ةميرزاد

او به دوران مجد و  ةعلاق. دارد از زمانه خود نيز فرار كند بلكه تمايل ،آيد هاي ملموس آن به شمار مي تركيه از جلوه
تجليّ يافته است، نوعي سفر تاريخي و گريز از  »رستاخيز شهرياران ايران«ظوم من ةشكوه ايران باستان كه در نمايشنام

  : كشاند هاي قصر مداين مي سفري كه در مسير خود او را به ويرانه .زمانه است
 

ــراب   ــار خــ ــوار دربــ ــن در و ديــ  ايــ
 

  
ــاب     ــي حس ــتون ب ــن س ــارب وي ــت ي  چيس

 
 

 زيــن ســفر گرجــان بــه در بــردم دگــر     
 

  
ــام ســـ ـ   ــاورم نــ ــردم نــ ــرط كــ  فرشــ

 
 

ــب   ــك شـ ــن تاريـ ــه ويـ ــدرين بيراهـ  انـ
 

  
 كـــــردم از تنهـــــايي و از بـــــيم تـــــب

 
 

ــاه    ــن بارگـ ــدن ايـ ــال از ديـ ــه حـ  گرچـ
 

  
ــج راه  ــام رنـــ ــم تمـــ ــد فراموشـــ  شـــ

 
 

ــانيان  ــواره ساســـ ــود گهـــ ــن بـــ  ايـــ
 

  
ــان ــاريخي ايرانيــــــ ــه تــــــ  بنگــــــ

 
 

ــرد   ــاد كـ ــان آبـ ــش چنـ ــدرت و علمـ  قـ
 

  
ــرد    ــاد ك ــين برب ــن چن ــش اي ــعف و جهل  ض

 
    )233: 1350عشقي،(                                                                                                    

هاي زيبا و ابهام آلود هم از اشتياق فراوان او به فرار از واقعيت  هاي رويايي و تسليم شدن به جولان تخيل خلق صحنه
» نيست اما بايد باشد« به آنچه» هست«او از آنچه . ها، گريز در دامان حقايق است البته فرار او از واقعيت .دهد ها خبر مي

شود تا  از اجتماع دور مي او. گريز از اجتماع او به معني ادبيات غير اجتماعي او نيست ةهمچنان  كه روحي ،كند فرار مي
وصفي ديگر ازگريزهاي عشقي به تاريخ  اينك .ن را شناسايي و بيان كندآدردهاي  ،گيرد منطقي كه از آن مي ةدر فاصل

  :كه در آن خودرا در دوران مجد و عظمت ايران مي بيند
 

 آنچه در پـرده بـد از پـرده بـه در مـي ديـدم      
 

  
 پــرده اي كــز ســلف آيــد بــه نظــر مــي ديــدم

 
 

 واندر آن پرده بسي نقـش و صـور مـي ديـدم    
 

  
ــدم    ــي دي ــور و زر م ــر از زي ــاي پ ــه ه  بارگ

 
 

 را بـه مقـر مـي ديـدم     يك به يـك پادشـهان  
 

  
 همه بر تخت و همـه تـاج بـه سـر مـي ديـدم      
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 همه با صولت و با شـوكت و فـر مـي ديـدم  

 
 صف به صف لشگر با فـتح و ظفـر مـي ديـدم    

 
 

 وز ســعادت همــه جــا ثبــت اثــر مــي ديــدم
 

  
 وان اثرهــا ثمــر علــم و هنــر مــي ديــدم     

 
  )204:همان( 

  ) Individualism( فردگرايي_3
عشقي  توانيم بگوييم كه ار بردن تعابيري مانند خودپسندي و خود بزرگ بيني ابا داشته باشيم، دست كم مياگر از به ك

. گويد ماند كه با امت خويش سخن مي لحن سخن او با مخاطبان به لحن پيامبري مي. و فرد گراست شاعري خود محور
بهره مند شدن از نور حقيقت حتماً به او رجوع  رسد كه حقيقت مطلق در نزد اوست و ديگران بايد براي به نظر مي

  :گويد در جايي مي .كنند
 

 ام من تـازه شـاعرم سـخن ايـن سـان سـروده      
 

  
ــوم در ســخن وري  واي ار ــار ش ــه ك ــه كهن  ك

 
 

ــن قريحـ ـ   ــت اي ــف اس ــد  ةحي ــا بيوفت  زيب
 

  
ـــدري  در چـنـــگ روزگـــــار سيــــاه سلـن

 
 

ــده آورد    ــه در آينـ ــين قريحـ ــايد همـ  شـ
 

  
ـــواح  ــالـ ـــفتةب ـــوري ـه ز گ ـــدي و ان  سع

 
 

 عشقي تو خويش همسـر ديگـر كسـان مكـن    
 

  
 نـي ديگــران كننـد همـي بــا تــو همسـري      

 
  )363: 1350،عشقي(                                                        

  :در ابيات زيرهم رگه هاي فرد گرايي شاعر به روشني قابل درك و لمس است
 

ــه چــو شمشــير   گرســنه چــون شــيرم و برهن
 

  
 گرســـنه اي شـــير  برهنـــه اي شـــيرگير و 

 
 

 برهنــــه ام دســــتگيري ام نكنــــد كــــس
 

  
 دســت نگيــرد كســي بــه برهنــه شمشــير     

 
 

ــد   ــازي ام نگرفتنـ ــه بـ ــيرم بـ ــن دم شـ  مـ
 

  
ــير    ــت دم ش ــه اس ــازي گرفت ــه ب ــه ب ــس ن  ك

 
 

ــوراكم     ــت خ ــه هس ــر ك ــم نگ ــزت نفس  ع
 

  
ــم ســير   خــون دل و اشــك چشــم و چشــم دل

 
  )342:همان(                                                                  

با  -هاي اصلي را به خودش يكي از نقش »ياران ايران رستاخيز شهر«منظوم و موسيقايي  ةهمچنين در نمايشنام عشقي
اختصاص داده است و علاوه بر اين در غالب آثار رمانتيكش احساسات و انديشه هاي فردي او  -اش همان نام واقعي
: 1386جعفري،(» پرداختن به خود و حديث نفس از خصلت هاي رمانتيسم است«ذا با توجه به اينكه ل .محوريت دارند

  .شود عشقي روشن مي مانتيسم در اشعار و آثار ميرزادةو سرچشمه هاي روانشناختي ر يكي ديگر ازجلوه ها .)111
  
  آرمان گرايي و رويا پروري -4 
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. »بينم  و آنچه خواهد دلم، نمي/ خواهد  آنچه بينم، دلم نمي« ست كه عشقي مصداق اين بيت معروف ا ةميرزاد زندگي
برد  و خيال پناه مي ؤيايافت به دنياي ر هاي بزرگ بود و چون آنها را در عالم واقع پيدا نمي پي آرزوها و آرمان او به در

: 1377، قائد( »كرد ويا پروري ميپرداخت و ديگران را تشويق به بلند پروازي و ر با قلمي سركش به آرمان گرايي مي«و 
9(.   

 
 جهــان ســپيد تــر از فكرهــاي عرفــاني اســت

 

  
 هــاي پنهــاني اســت رفيــق روح مــن آن عشــق

 
 

 درون مغزم از افكـار خـوش چراغـاني اسـت    
 

  
 چرا كه در شـب مـه فكـر نيـز نـوراني اسـت      

 
 

 چنانچه دل شب تاريك و تيره هست و حـزين 
 

  
  
 

 
ــيش چ  ــدي و پ ــه بلن ــته ام ب ــازنشس ــمم ب  ش

 

  
 به هر كجا كـه كنـد چشـم كـار، چشـم انـداز      

 
 

ــاي دور و دراز    ــن فكره ــر م ــر س ــاده ب  فت
 

  
ــرواز  ــر آن ســرم كــه كــنم ســوي آســمان پ  ب

 
 

 فغان كه دهر به مـن پـر نـداده چـون شـاهين     
  

  
  
 

 
 نـور چـراغ   حباب سبز چه رنگ است شـب ز 

 

  
ــاغ    ــر ب ــاه منظ ــگ م ــان رن ــت هم ــوده اس  نم

 
 

ــويش ا ــان آرزوي خـ ــر داغ نشـ ــن دل پـ يـ
 

  
 ز لابـــلاي درختـــان همـــي گرفـــت ســـراغ

 
 

ــكين    ــد تس ــرا ده ــد م ــه بياي ــت آنك  كجاس
  
  
 

  )174-5: 1350عشقي، (                               
  
  
 

  بازگشت به قالب هاي كهن و فراموش شده  - 5
اي  اند، شاعر برجسته ساخته شدهعشقي در سرودن اشعاري كه در قالب هاي مرسوم، مانند غزل، قصيده و قطعه  ةميرزاد
هاي پيش پا افتاده با مبالغي فحش و  زبان ناسخته، تعابيري نادلچسب و ضعف تأليف و از همه بدتر مضمون. نيست

اولاً اشعار كاملاً سنتي او زياد نيست و ثانياً در همان مقداري كه «. سخنان ناشايست خمير مايه اينگونه اشعار او است
ذوق  .)126: 1387، زرقاني( »يد، عشقي در اين ميدان، سست جولان بودآ يي دلكش به چشم نميهست جلوه و جلا

اين قبيل اشعار را شاعر در . اي از رمانتيسم دارد شود كه مايه عشقي در حقيقت در اشعاري شكوفا مي ةهنري ميرزاد
وي در بعضي . كند د ساخته و پرداخته مياي چون مستزاد، مسمط، تركيب بند و ترجيع بن هاي كهن و متروك مانده قالب

را در قالب تركيب بند كوتاه تر » بند« دهد، از جمله اينكه بيت هاي موارد دستكاري هايي نيز در اين قالب ها انجام مي
  :آورد مي» تركيب«از بيت 

 
 در تكاپوي غروب اسـت ز گـردون خورشـيد   

 
 دهــر مبهــوت شــد و رنــگ رخ دشــت پريــد
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 از افـــق غـــرب دميـــد دل خـــونين ســـپهر

 
 چرخ از رحلـت خورشـيد سـيه مـي پوشـيد     

 
ــيد     ــگ رس ــه زن ــا زمزم ــه ب ــر قافل ــه س  ك

  
 

  
 

  
ــي   ــه دهـ ــداين بـ ــوالي مـ  در حـ

 
 
   
 

  
 ده تــــاريخي افســــانه گهــــي  

 
 

ــاه آورده    ــه پنـ ــي تپـ ــان يكـ ــه دامـ  ده بـ

 
 گــرد تاريــك وشــي بــر تــن خــود گســترده 

 
 چــون ســيه پــوش يكــي مــادر دختــر مــرده 

 
 يش همه فرتـوت و همـه خـم خـورده    كلبه ها

 
 الغـــرض هيئتـــي از هـــر جهتـــي افســـرده

 
  
 

  
 كاروان چون كـه بـه ده داخـل شـد    

 
 
   
 

  
ــد    ــزل ش ــدد من ــي در ص ــر كس  ه

 
  )201: 1350عشقي، (                                                                                  

هاي كهن  ها و بازگشت به قالب عشقي همين تحول در قالب مهم رمانتيسم در اشعار ميرزادةاي ه ها و جلوه يكي از نشانه
ها فراموش  ها و قالب هاي رمانتيك ها به خصوص در اوايل، احياي فرم در ادبيات اروپا نيز يكي از نوآوري«است 
  .)110:  1386جعفري،  ( »بود بالاداي همچون  شده

جويد به  هاي متروك مانند تركيب بند، ترجيع بند و مستزاد سود مي قالب رمانتيك خود از شاعر در سرايش بيشتر اشعار
و » نكوهش روزگار» «احتياج» «عشق وطن» «ها كلا نمدي» «نوروزي نامه» «ايده آل«طوري كه اشعار معروفش مانند 

  .در اين قالب ها سروده شده است» تصنيف جمهوري«
  
  ي گرايانه احساسات ملّ - 6
عشقي، عشق به ميهن و احساسات مليّ گرايانه است كه اين ديدگاه  ةها و محورهاي مهم اشعار ميرزاد كي از شاخصي

مانند، به همين أناسيوناليسم و رمانتيسم خواهران تو«آيد  هاي مكتب رمانتيسم به شمار مي نشانه ها و نيز از خصلت
 با تأمل در مجموعة. )120: 1380، شفيعي كدكني(خورد  مي عار عشقي بيشتر به چشممناسبت اوج ناسيوناليسم در اش
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تش عشق وطن در آ. در ميان اين اشعار محوريت دارد يابيم كه موضوع وطن عشقي در مي ةاشعار مختصر اما نغز ميرزاد
كشد و عليرغم تحاشي و پرده پوشي شاعر در جاي جاي سخن شعله و پرهيب خود را نمايان  نهاد عشقي شعله مي

  : سازد يم
 

 كـنم  هر چه من ز اظهـار راز دل تحاشـي مـي   
 

  
 كـنم  بهر احساسات خـود مشـكل تراشـي مـي    

 
 

 كـنم  ز اشك خود بر آتش دل آب پاشـي مـي  
 

  
ــي    ــاني م ــش فش ــتر آت ــبعم بيش ــاز ط ــد ب  كن

 
 

 ز انزلي تا بلخ و بم را اشك من گل كرده است
 

  
 غسل بر نعـش وطـن، خونابـه دل كـرده اسـت     

 
 

ــرامن ــر پي ــرده اســت  دل دگ ــدار را ول ك  دل
 

  
ــي  ــواني م ــه خ ــك دارا نوح ــر زوال مل ــد ب  كن

 
  )309:  1350عشقي، (                                   
  

نمايد، چنانكه در شرح  عشقي، شاعر ميهن پرست و رمانتيك، سخن را از هر جا آغاز كند در نهايت به وطن ختم مي
  : خوريم د اوست به اين روند بر ميزندگي دردناك يك شاعر كه يقيناً خو

 
 در منتهـــا اليـــه خيابـــان بـــود پديـــد    

 

  
 تهــران، بــرون شــهر، خرابــه يكــي بنــاي     

 
 

 ســاعت دوازده ســت هــلا نيمــه شــب رســيد
 

  
 جغـــد نيايـــد دگـــر صـــداي جـــز واي واي

 
 

 يــك بيســت ســاله شــاعري آواره فريــد    
 

  
ــزاي     ــم ف ــالات غ ــف و خي ــل نحي ــا هيك  ب

 
 

ــد  ــدتي مديـ ــنگي مـ ــام از پـــس گرسـ  شـ
 

  
 يك نيمه نـان بخـورده پـس كوچـه در خفـاي     

 
 

ــد   ــم دري ــب را زه ــرده ش ــكوت، پ ــه س  ناگ
 

  
 از دست حزن خويش چوبگريسـت هـاي هـاي   

 
 

 ــ ــا برســرش كش ــد روي خــاك و عب  يدخوابي
 

  
 ســـنگي نهـــاد زيـــر ســـرش بهـــر متكـــاي

 
 

ــد     ــن گزي ــق وط ــه عش ــه در نتيج ــا آنك  ب
 

  
ــه جــاي  ــده وطــن درخراب  در ايــن خــراب مان

 
 

ــنيد   ــي ش ــوار م ــز و درو دي ــين ك ــازش بب  ب
 

  
 كــاي خــداي: دايــم ز شــام تاســحر ايــن نالــه

 
 

 گر اين چنين به خاك وطن شـب سـحر كـنم   
 

  
 خاك وطن كه رفت چـه خـاكي بـه سـر كـنم     

 
  )316: 1350عشقي، (                                          

و » يك رنگي» «شراب مرگ» «درد وطن» «چكامه جنگ» «پريشاني ايران«عشقي در اشعار ديگر خود از جمله  ةميرزاد
  . هم از احساسات وطن دوستانه خود پرده بر مي گشايد» عشق وطن«
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  جزئي نگري در توصيف حالات و مناظر - 7
هر شاعري طبيعت را با نگاه و تعابير شعراي . يران به طبيعت نگاهي تكراري و غير مستقيم استنگاه شعراي كلاسيك ا

هاي آن بر  گذشته توصيف كرده است، از اين رو در شعر كلاسيك كمتر به توصيف مستقيمي از طبيعت و پديده
با طبيعت هستيم، به طوري كه اين  مستقيم شاعرانه در ارتباط ةدر اشعار رمانتيك عشقي ما شاهد نوعي تجرب. خوريم مي

  :كند ها هر چه بيشتر ملموس تر و واقعي تر جلوه مي ها و مكان تجربه با ضرب آهنگ اسامي واقعي محل
 

ــار    ــاي به ــت و انته ــرخ اس ــل س ــل گ  اوائ
 

  
 ام سـر سـنــگي كــنار يــك ديـــوار     نشسته

 
 

ــوار دره  ــد "جـ ــار "دربنـ ــن كهسـ  و دامـ
 

  
 ب مغـرب تـار  انـدك ز قـر   "شـمران "فضاي 

 
 

ــراز     ــر ف ــر روز ب ــد اث ــوز ب ــن "هن  "اوي
 

  
  
 

 
ــد     ــان ش ــار پنه ــس كوهس ــاب پ ــو آفت  چ

 

  
ــد     ز ــان ش ــه نماي ــجار م ــس اش ــرق از پ  ش
 

 
ــد    ــان ش ــمان چراغ ــده آس ــب نش ــوز ش  هن

 

  
ــان ز ــد  جهـ ــاران شـ ــاب نوربـ ــو مهتـ  پرتـ

 
 

ــين   ــرد روي زم ــفيداب ك ــوعروس س ــو ن  چ
 

  
  
 

 
ــاخ     ــلاي ش ــه از لاب ــور م ــده ن ــد ةفكن  بي

 

  
ــ ــفيد  ب ــاي س ــال ه ــن زار خ ــارو چم  ه جويب

 
 

 به سان قلب پـر از يـاس و نقطـه هـاي اميـد     
 

  
 خوش آن كه دور جـواني همـي شـود تجديـد    

 
 
 ...سي عقب بـه نهـم پـا بـه سـال بيسـتمين       ز
 

  
  
 

 
ــون    ــي گ ــاز آب ــادر نم ــه چ ــه ب ــنش نهفت  ت

 

  
 گلگـــون بـــرون فتـــاده از آن پـــرده چهـــرة

 
 

ــزو   ــي مح ــادمان گه ــي ش ــه گه  ندر آن قياف
 

  
ــحون    ــقي مش ــار عاش ــه آث ــل ب ــد دلي ــه ص  ب

 
 

 زســوز عشــق نشــان هــا در آن لــب نمكــين 
 

  
 )174-5:  1350عشقي، (                             

 
كند  احساسات، عواطف و ذهنيات خود را بيان مي "مكتب رمانتيسم است ةدر اين ابيات شاعر با آزادي خاصي كه زائيد

  .) 84: 1386جعفري، ( "گيرد  ن ادبي قرار نميثير صرف ميراث و سنأو تحت ت
  

  دلتنگي براي روزگاران با شكوه سپري شده  - 8
نوستالژي دوران شكوه و شوكت پادشاهان باستاني ايران . عشقي ةهاي رمانتيسم در اشعار ميرزاد يكي ديگر از جلوه

عشقي  ةميرزاد. ل ملاحظه و ارزيابي استاريخي قاباين گرايش شاعر در قالب فرارهاي رمانتيكي از نوع سفر ت. است
بارها عشق و علاقه خود را به شكوه و عظمت پادشاهان هخامنشي و ساساني بيان دارد و اين موضوع را بستري براي 
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يكي از اشعاري است كه احساس  "رستاخيز شهرياران ايران"موسيقايي  ةدهد، منظوم هاي خود قرار مي آه و افسوس
اين : اي اين منظومه مي نويسد شاعر در مقدمه. روزگاران باشكوه گذشته در آن خودي نمايانده استدلتنگي شاعر براي 

هاي شهر بزرگ مداين را  در حين مسافرت از بغداد به موصل ويرانه) هجري قمري(كوچي  1334گوينده به سال 
هاي  اين اپراي رستاخيز نشانه دانه هاي آن گهواره تمدن جهان مرا از خود بيخود ساخت تماشاي ويرانه. زيارت كردم

  :ام ي مخروبه هاي نياكان بدبخت ريختهاشكي است كه بروي كاغذ به عزا
 

 ز دلــم دســت بداريــد كــه خــون مــي ريــزد
 

  
ــزد  ــي ري ــرون م ــده ب ــم از دي  قطــره قطــره دل

 
 

ــي  ــنم ار درد دل از تربــــت اهخامنشــ  كــ
 

  
 از لحــد بــر ســر آن سلســله خــون مــي ريــزد

 
 

ــرف و  ــرو و شـ ــديم آبـ ــران قـ ــزت ايـ  عـ
 

  
 نكبــت و ذلــت ايــران كنــون مــي ريــزد     

 
 

 نكبـــت و ذلـــت و بـــدبختي و آثـــار زوال
 

  
ــزد    ــي ري ــردم دون م ــن م ــر اي ــر و پيك  از س

 
 

 گــل يــرج ايفــل ز صــنا ديــد گــل و گلــوا، 
 

  
ــزد    ــي ريـ ــاپلئون مـ ــره نـ ــر مقبـ ــر سـ  بـ

 
 

 بـي حسـي مـا بـر سـر جـم       تخت جمشيد ز
 

  
 ـ    زدخشت با سرزنش از سقف و سـتون مـي ري

 
  )233:1350عشقي،(                  

زند و به آن  شمارد گريزي مي هم به دوران ساساني كه آن را دوران مجد و عظمت ايران مي» عيد نوروز«عشقي در شعر 
  :كند بهانه از وضعيت نا به سامان كشور گلايه آغاز مي

 
ــد   ــاد آم ــرو از آن ب ــن درد دل خس ــوي اي  ب

 

  
 آمـد  كاين چه بد بـر سـرت اي ملـك خـداداد    

 
 

 من چو از خسروم اين شكوه همـي يـاد آمـد   
 

  
 ديـــوار در آن خانـــه بـــه فريـــاد آمـــد در و

 
 

 وين چنين روي سخن جانب خسـرو آراسـت  
 

  
  
 

 
 ببـين  كاي شه از خاك برآ ملك تو ايـن بـود؟  

 

  
 حال اين ملك بـه عهـد تـو چنـين بـود؟ ببـين      

 
 

ــود ؟  ــين ب ــه زم ــو ويران ــاك ت ــين خطــة پ  بب
 

  
 ايـن جغـد نشـين بـود؟ ببـين      قصر شيرين تـو 

 
 

 تــو اي شـه فقــط اينجـا برپاســت   بيسـتوني ز 
 

  
  
 

 
ــيد     ــاراج رس ــه ت ــو ب ــدار ت ــه دار و ن  هم

 

  
 كــار ملــك تــو در ايــن دور بــه حــراج رســيد

 
 

 در خور تاج سـرت از همـه جـا بـاج رسـيد     
 

  
 سر برآور چـه ببـين بـر سـر ايـن تـاج رسـيد       

 
 

 نه سـري بـر تنـي ونـي زتنـي سـر پيداسـت
  

 ) 325: 1350عشقي،(                                
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  همدلي با محرومان و رنج ديدگان  - 9

هاي اجتماعي هستند، يكي  هايشان و بي گناه شمردن خطا كاراني كه خود قربانيان بي عدالتي همدلي با محرومان و رنج
اين موضوع محوري جايگاه خاصي براي خود باز عشقي  ةشود كه در اشعار ميرزاد هاي مهم رمانتيسم شمرده مي از جنبه

 ةاز آثار مهمي هستند، كه ميرزاد »ايده آل يا سه تابلوي عشقي« ةمنظوم »بچه گدا و دكتر نيكوكار«نمايشنامه . كرده است
آورده ثيرات رمانتيسم را در آثار خود پديد أاي ديگر از ت عشقي آنها را با محوريت همدلي با محرومان نگاشته و جلوه

كند در عين حال نشان  عشقي تبيين مي ةثير مكتب رمانتيسم را در اشعار ميرزادأاين قبيل آثار در كنار اينكه ت. است
نيست كه با تكيه بر احساسات شخصي » رمانتيسم فردي«عشقي از نوع  ةدهد كه رمانتيسم مورد علاقه و اقبال ميرزاد مي

توجه به مسائل و مفاهيم اجتماعي و سياسي، «نوع رمانتيسم اجتماعي است كه  از درد اجتماع و مردم غفلت كند بلكه از
عدالت  البته آميخته با عاطفه و احساس و توجه به فقر و فساد  و شكايت از اينكه بشر به مفاهيمي چون انسانيت و

با محرومان وابزار  عشقي ةبخشي از احساسات همدلان. هاي آن است ويژگي از) 532:  1387، زرقاني( »توجه ندارد
كه دخترش قرباني هوس راني يك  -از زبان پدر مريم» ايده آل«ة او از زورمداران در پايان تابلوي دوم از منظوم انزجار

  :شود بيان مي -جوان شهري شده است 
 

 چــه مــا كــه زور نــداريم قادرنــد آنهــا     
 

  
ــا    ــر م ــر س ــد ب ــد آورن ــل كنن ــه مي ــر آنچ  ه

 
 

ــر ز ــد دگ ــرين نمان ــه و نف ــا نال ــه ج ــيچ ب  ه
 

  
ــرد ادا    ــران ورا نكـ ــردم تهـ ــر مـ ــه بهـ  كـ

 
 

ــر   ــن دفت ــدر اي ــن ان ــتم م ــار نوش ــه اختص  ب
 

  
 )182:  1350عشقي، (                                

 
  

  :شويم نيز با جلوه هاي زيبايي از همدلي با محرومان روبرو مي» كلانمدي ها«زيباي  ةدر منظوم
 

ــا     ــدي ه ــلا نم ــت اي ك ــگ اس ــهر فرن  ش
 

  
 موقــع جنــگ اســت اي كــلا نمــدي هــا     

 
 

ــين روش  ــو بب ــه از رو نمــي رود ت  خصــم ك
 

  
ــا      ــدي ه ــلا نم ــت اي ك ــنگ اس ــن وس  آه

 
 

ــماها    ــت ش ــت و دس ــتم اس ــم دس ــده قل  بن
 

  
ــا     ــدي ه ــلا نم ــت اي ك ــگ اس ــل و كلن  بي

 
 

ــا   ــدي هــ ــلا نمــ ــد اي كــ  زور بيارييــ
 

  
ــا  ــدي هــ ــد اي كلانمــ ــت در آرييــ  دســ

 
 

 رو بگـــو ايـــن نكتـــه بـــر عـــوام نماهـــا 
 

  
ــا   ــاك قباهـ ــه چـ ــا سـ ــيده هـ ــه تراشـ  كلـ

 
 

ــما  ــق شـ ــال  حـ ــايع و پامـ ــد ضـ  را كننـ
 

  
 گـــر كـــه نباشـــد قيـــام و كوشـــش ماهـــا

 
 

 كوشـــش ماهـــا پـــي حقـــوق شماهاســـت
 

  
 بــه كــه بــه ماهــا كمــك كنيــد شــماها      
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ــا  ــدي هـ ــلا نمـ ــد اي كـ ــه كناريـ  از چـ

 
ــا    ــدي هـ ــلا نمـ ــد اي كـ ــت در آريـ  دسـ

 
 

 اي رفقـــا ايـــن زمامـــدار خـــراب اســـت 
 

  
ــع اد ــت   وض ــراب اس ــار خ ــن دي  اري در اي

 
 

ــقي     ــرزاده عشـ ــدار ميـ ــه پنـ ــه بـ  گرچـ
 

  
 هر كـه بـه كالسـكه شـد سـوار خـراب اسـت       

 
 

ــرد    ــن م ــر اي ــود خرابت ــا ب ــن ه ــه اي  از هم
 

  
ــت   ــراب اسـ ــار خـ ــين برد،كـ ــي از بـ  ملتـ

 
 
ــا    ــدي هـ ــد اي كلانمـ ــه كاريـ ــر چـ  فكـ
 

  
ــا   ــدي هــ ــد اي كلانمــ ــت درآريــ  دســ

 
 

 حرف من ازروي منطـق اسـت وقيـاس اسـت    
 

  
 حــرف مــرا فهمــد آنكــه نكتــه شــناس اســت 

 
 

 ارث پــــدر ار قــــوام ســــلطنه بخشــــيد
 

  
 اواســط نــاس اســت   كــه از بربــه بــرادر 

 
 

 دزد اگــر نيســت خانــه اش زچــه پــولي    
 

  
ــا، ــه پ  كــو درآن مــدام پــلاس اســت گشــته ب

 
 

ــا   ــدي هـ ــد اي كلانمـ ــواب و خماريـ  خـ
 

  
ــا   ــدي هــ ــد اي كلانمــ ــت در آريــ  دســ

)  318:  1350عشقي،(                                
  

  ايجاد فضاهاي آكنده از اندوه  -10
هاي ادبيات  ايجاد فضاهاي دلهره آور و آكنده از اشباح و ارواح، توصيف شب، قبرستان و بيان اندوه از ويژگي "

گذاشته  جايعشقي هم جاي پايي از خود به  ةكه در رمانتيسم ميرزاد) 12: 1386جعفري، ( "رمانتيك اروپايي است 
  : بخوبي مشهود است "كفن سياه  " اين ويژگي در منظومة. است
 

 چه فضايي، سخن از موت و فنـا گـويي بـود   
   

 
 چــه هــوايي، عفــن و مــرده نمــا بــويي بــود 

   
 

 وحشت و مرگ مجسم شـده هـر سـويي بـود    
   

 
 صوت اگرچه نـه بـه مقـدار سـر مـويي بـود      

   
 

ــه ز  ــويي ك ــاز گ ــود  ب ــاهويي ب ــوات هي  ام
   

 
  
 

  
گــــــاه آوازه يــــــك پــــــروازي 

 
 

  
 

  
ــه آوازي  ــدي و گــ ــد از جغــ  رســ

 
 

 يـي كـرده وطـن    تيره سـنگي سـر هـر مقبـره    
   

 
ــان بريــده ز ــه چمــن چــون درخت  كمــر در ب
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ــق كهــن   ــه خل ــه جــا جمجم ــايم هم ــر پ  زي

 
 با همه خامشي آنان بـه سـخن بـا مـن و مـن     

   
 
 گـويي از مـرده دلــي در دهـنم مـرده ســخن     

   

 
  

ــدم بـــر  ســـر خـــاك ســـر خلـــق قـ
 

 
  

ــدم    ــه قَ ــي القص ــب بس ــتم آن ش  هش
 

  )206: 1350عشقي، (                           
   نتيجه

ها و معيارهاي مطرح شده در اين  هاي ادبي امري مربوط به ممالك اروپايي است، مقياس مكتب هر چند كه مقولة
غرب مناطق  اءهاي علم و فن آوري با منش همانطور كه جريانها اكنون به يك امر جهاني تبديل شده است و  مكتب

اي را براي  هاي فرهنگي نيز چنين سيطره در مي نوردد، خواهي نخواهي جريانوسيعي از جهان از جمله مشرق زمين را 
چرا كه  د؛مبادلات فرهنگي نيز ارزيابي كر توان در چهار چوب معادلات و هر چند كه اين قضيه را مي. اند خود رقم زده

ها و  يكي از ريشه ،شناسد و چنانكه در همين تحقيق هم اشاره شد علم و فرهنگ حد و مرز جغرافيايي نمي
هاي رمانتيسم در ادبيات ايران با بسامد  بروز جلوه. هاي رمانتيسم مربوط به مشرق زمين و مشخصاً ايران است سرچشمه

هاي رمانتيسم هر چند كه در اشعار شاعراني مثل نيما يوشيج،  جلوه. معني دار از اوايل دوران مشروطه آغاز شده است
 ةرمانتيسم ميرزاد. عشقي به اوج خود رسيده است ةولي در اشعار ميرزاد ؛ايرج ميرزا هم وجود دارد عارف قزويني و

طرح اي براي  هاي او ميان آمده است مقدمه عشقي يك رمانتيسم اجتماعي است اگر هم حديث نفسي در منظومه
 تر از آن است و تيك خود شاعري متوسط و حتي پايينعشقي در اشعار غير رمان ميرزادة. اي اجتماعي است لهأمس
  .ثيرات رمانتيسم درخشش يافته استأنبوغ شعري او در پرتو ت ،توان گفت مي
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